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رئیس جمهور:
امیدواریم به زودی در مناطق سفید 

مدارس را بازگشایی کنیم
ایســنا: رئیس جمهور روز گذشــته در مراســم  �

بزرگداشــت مقام معلم با تأکید بــر اینکه در دوران 
اســتثنایی کرونا قرار داریم، گفت: در شــرایطی قرار 
گرفته ایم که در تاریخ انســانی ماندگار شــد و از این 
پس خواهند گفت که در کرونا چه بر سر انسان آمد 

و پساکرونا چه شد.
حســن روحانی با اشاره به اینکه مردم ما در این 
دوران فشــار تحریم را هم تجربــه کردند، افزود: در 
دوران فشار کرونا شرایط اخلاقی مردم ما و تاب آوری 
آنــان بی نظیر بود و ایــن را هم در تاریــخ می توان 
نوشت. مردم ما با فرهنگ بلندشان به خوبی صدای 
ما را شــنیدند و رعایت کردند، درحالی که در برخی 
کشورها، دولت ها وادار به استفاده از سلاح و نیروی 

نظامی شدند.
او با بیان اینکه ما سه هفته در دوران اوج شیوع 
کرونا بودیم، عنوان کرد: راهی طولانی برای گذشتن 
از اوج پیــش رو داریــم، امــا به ســمت آن حرکت 
کرده ایــم و اکنــون در این مســیر راه می رویم، اما تا 
زمانی که به یک واکسن نرسیم نمی توان با قطعیت 

سخن گفت.
رئیس جمهوری همچنین با بیان اینکه اگر ارتباط 
فضای مجازی و آموزش معلم و شاگرد نبود، بسیار 
به خانواده ها و کودکان ســخت می گذشــت، گفت: 
دوماه ونیم اســت که هم بچه هــا نمی توانند تفریح 
مورد نیاز و ســفر داشته باشند و حتی نمی توانند در 
مدرســه باشــند. این در حالی است که خود فضای 
مدرسه نشــاط فراوانی برای بچه ها دارد و یادگیری 
و رفاقت را می توانند در کنار یک محیط برای زندگی 

داشته باشند.
روحانی با اشــاره به اینکه امیدواریم در مناطق 
ســفید به زودی بتوانیم مــدارس را باز کنیم، افزود: 
امیدوارم که کار ســامانه شــاد کــه الان وجود دارد 
مورد توجه قرار گیرد و به مســئولان فضای مجازی 
و مرکز فتا دســتور دادیم که هم امنیت این شــبکه 
تأمیــن و هم نواقص آن برطرف شــود. ضمن اینکه 
بایــد معلمان هم بگویند که کار این شــبکه چطور 

بوده است.
او گفت: وقتی مدارس باز شود، باز هم به داشتن 
این سامانه نیازمند هستیم و ممکن است از آن برای 
پیام هایی که آموزش وپرورش می خواهد ارائه دهد 
اســتفاده شــود. پس به غیر از حفظ این ســامانه و 
اصلاح و تکمیل آن ممکن است روزی به این نتیجه 
برسیم که بخشی از تحصیل را می توان به این شکل 
ادامه داد و این در تغییر شــکل کار آموزش ما تأثیر 

می گذارد.
روحانــی تأکید کرد: ممکن اســت به این نتیجه 
برسیم که سه روز در هفته یا یک روز در هفته بیشتر 
لازم نیست که دانش آموزان به مدرسه بروند. البته 
برای قضاوت در این زمینه زود است، اما باید به این 

موضوع توجه داشته باشیم.
رئیس جمهور همچنین گفت: به نظر می رسد یک 
زبان خارجی و یادگیری آن بسیار لازم است و شاید در 
دوره دبســتان آغاز آموزش آن بهتر است که حالا در 
راهنمایی انجام می شود که باید در زمینه بهتربودن 
زمان آغاز آموزش آن متخصصان صحبت کنند. باید 
این طور باشــد که وقتی کســی دوران آموزش را در 
مدارس تمام می کند بتواند بــه یک یا دو زبان دیگر 
به راحتی و در حد رفع نیازها صحبت کند. همچنین 
داشتن یک تخصص در پایان این دوره و فراگیری زبان 

مجازی هم بسیار لازم است.

شورای سیاست گذاری  ائمه جمعه کشور خبر داد
اقامه مجدد نماز 

در ۱۸۰ پایگاه نماز جمعه
خبرآنلاین: شــورای سیاست گذاری ائمه جمعه  �

کشــور در اطلاعیــه ای در مــورد مراســم عبادی ـ 
سیاســی نماز جمعه بیان کرد: اقامه مجدد نماز در 
۱۸۰ پایگاه نمــاز جمعه، از این هفتــه آغاز خواهد 
شــد و در ادامه همکاری و هماهنگی با ستاد ملی 
مقابله با کرونا، مراسم عبادی ـ سیاسی نماز جمعه 
تا اطلاع ثانوی در مراکز استان ها اقامه نخواهد شد 
و در سایر شهرستان ها و مناطق، تابع تعیین و اعلام 

مصادیق جدید از مناطق سفید خواهد بود.
در ایــن اطلاعیــه آمده اســت: «ســهم شــما 
نمازگزاران گرانقدر عبارت اســت از: رعایت فاصله 
اجتماعــی، حتی در زمــان اقامه نماز (بر اســاس 
الگوی تطبیق یافته با ملاحظات شرعی)، استفاده از 
ماسک و دستکش (شرعاً مانع اقامه نماز محسوب 
نمی شــوند)، اســتفاده از ســجاده و مهر شخصی، 
یا اســتفاده از مهر ســنگی با قابلیــت ضدعفونی 
(ســجده بر ســنگ صحیح اســت)، وضوگرفتن در 
خانه، شستشــوی مرتب دســت ها با صابون یا مواد 
ضدعفونی (اگر پایه الکل طبی باشــد، شرعاً مسکر 
محســوب نمی شود و نجس نیســت)، خودداری از 
توزیــع نــذورات در محل برگزاری نمــاز، خودداری 
افراد ســالمند و دارای بیماری زمینه ای از شــرکت 
در نمــاز، اســتفاده از کیســه کفــش یکبارمصرف، 
خودداری جدی افراد دارای علائم ســرماخوردگی 
یا علائم مشــابه بیماری کووید ۱۹ از شرکت در نماز 
(ســهل انگاری در انتقــال بیمــاری، موجب ضمان 
شرعی است)، کوتاه کردن زمان توقف در محل، قبل 
و بعــد از نماز و بالاخره خودداری از لمس چشــم، 
گــوش، بینی و دهــان، تا زمان بازگشــت به منزل و 

شستشوی مجدد دست ها».

پیرامونی سازي چیني
سیاست پیراموني سازي را شاید بتوان مناسب ترین 
رویکــرد براي مشــارکت چیني هــا در حکومت گري 
جهانــي دانســت. دلیل ایــن امر آن اســت که آنها 
مي دانند بحث جایگزیني نظام ســلطه لقمه گنده تر 
از دهان گرفتن است، بنابراین باید حداکثر به مشارکت 
اکتفا کنند. نیل به این امر (مشارکت در قدرت هژمون) 
بــه ایجاد کلني و بلوک بندي با عضویت کشــورهاي 
-اگــر نگوییم متحــد- همراه و هم داســتان نیازمند 
اســت. از نگاه پکني ها، ایران یکي از آن کشور هاست. 
رفتار چیــن، به ویژه در یکي، دو دهه اخیر که کشــور 
ما به دلیل تحریم ها و نیازهاي دفاعي به ســمت آن 
کشور کشانده شد، شاهد مدعاست. چین در این مدت 
با ما روابطــي برپایه پارادایم پیراموني ســازي حاکم 
کــرد. دلیل آن، اینکه به مــوازات دادن رأي مثبت به 
تمــام قطع نامه هــاي تحریمي علیه ما در شــوراي 
امنیت ســازمان ملل متحد و طبعا مشــارکت  فعال 
در بسته شــدن در هــاي اصلي روي کشــورمان براي 
داشــتن روابط آزاد تجاري با جهــان، پنجره اي براي 
دورزدن تحریم ها روي ما گشــود تا با این دان پاشــي 
شکلاتي، اقتصاد و تجارت ما را وامدار کند و درنهایت 
به انحصار خــود درآورد. نتیجه ایــن تیول داري که 
به درســتي همان سیاست پیراموني ســازي را تداعي 
معاني مي کند، این شد که دیگر نتوانیم طلب چندده 
میلیــارد دلاري خود را که از محل فروش نفت به آن 
کشور (که نوعا معامله اي نقدي spot و آن هم صرفا 
با دلار اســت) به وجود آمــده و در بانک هاي چیني 
رســوب کرده بود، به بهانه تحریــم و غیرمجازبودن 
انجــام تراکنش مالي با کشــور تحریمــي، در اختیار 
بگیریم و وفــق هنجارهــاي همان اقتصــاد آزادي 
که پکن خــود را ملزم به رعایــت نعل به نعل آن در 
روابط اقتصادي و تجاري با کشــورهاي اردوگاه غرب 
مي دانست، از بانک هاي عامل چیني خارج کنیم و به 
مصرف نیازهایي که قابل تأمین از چین نبود، برسانیم! 
اصرار مــا در عین انکار چیني ها آنهــا را وادار کرد تا 
مثلا راه حلــي جلوی پاي ما بگذارند مبني بر اینکه ما 
از محــل ۳۰، ۴۰ میلیارد دلار پولمان که در بانک هاي 
آنها رسوب کرده بود، کالاهاي چیني خریداري کنیم؛ 
چیزي که هاضمه اقتصاد ما حتي نمي توانست نیمي 
از آن را هــم هضم کنــد. راهــکار ترفندگونه بعدي 
چیني ها این بود که چون به دلیل تحریم آمریکا، دلار 
نمي توانــد در معاملات با آنها نقش واحد حســاب 
(unit of account) را ایفــا کنــد، بنابراین تهران باید 
موجودي دلاري خود نزد آن بانک ها را به یوان تبدیل 
کنــد و معاملات تجاري با چیــن را با این واحد پولي 
انجام دهد. این شــکل تجارت قایم باشــکي علاوه بر 
آنکه مســتلزم تبدیل ارزي جهــان روا (دلار) با ارزي 
نه چندان محکــم و تبدیل پذیر (یوان) بود، کارمزد ۱۲ 
درصدي را هم شامل مي شد که مثلا هزینه تراکنش 
مالي بود! این در حالي اســت که در دنیاي متعارف 
تجارت، تراکنش هاي مالي اگر مشــمول کارمزد هم 

شود، کسري از یک درصد است.
ذکــر مراتب فــوق به معنــاي تخطئــه چین یا 
نادیده گرفتن و کوچک شــمردن نقش بارز آن کشــور 
در اقتصــاد و تجــارت بین الملــل و احیانــا تــلاش 
مذبوحانه براي ترغیب و تشــویق مســئولان کشــور 
به کاهش روابط با آن کشــور نیســت. این مراتب نه 
تحلیل کــه مي تواند مورد تردید قــرار گیرد و مردود 
شمرده شــود، بلکه واقعیات و رویدادهایي است که 
باید در تنظیــم روابط با دومین غول اقتصادي جهان 
مــورد توجه کامل قرار گیرد و در تصمیم ســازي ها و 
تصمیم گیري هاي مربوط رعایت شــود. گفتني است 
که اگر هم بر این باورِ شــاید هم درست باشیم که ما 
به دلایلي که جاي ذکر آن در این نوشــتار نیست، باید 
روابط ویژه اي با چین داشته باشیم، باز هم جایز نیست 
کشورمان را به سمت آن کشور یله کنیم و در راستاي 
سیاست چین ساخته پیراموني ســازي، «پیرامونیزه» 
شــویم. چین واقعیتي اســت انکارناپذیر اما ضرورت 
تام و تمام گردن نهادن به ایجاد موازنه اي متوازن در 
روابط با کشورهاي جهان به ویژه قدرت هاي بزرگ هم 
واقعیتي انکارناپذیر اســت که براي مســئولان کشور 
تکلیف ایجاد مي کنــد و عدم رعایت و پایبندي به آن 
حکم ترک فعــل واجب را دارد. اگر هم بر این باوریم 
که مراد از شعار «نه شرقي، و نه غربي» دست رد زدن 
به هر قدرت جهان خواري است، باز هم این بدان معنا 
نیست که در این مردودشماري یکي را بر دیگري برتر 

و بدتر بدانیم و بداریم.
ملخص کلام آنکه، وقتــي تخم مرغ ها را در فقط 
یک ســبد مي گذاریم، ضمــن آنکه از میــان راه هاي 
متعدد و گوناگــون پیش رو فقط یــک راه پیش پاي 
خود مي گذاریم، مجوز ســوداگري انحصارطلبانه به 
ظرفي کــه همه مظروفمــان را در آن جاي داده ایم، 
مي دهیم و خــود را از برکات رنگین کمان انتخاب که 
پیش روي داشــتیم محروم مي کنیــم. نگارنده با این 
گویش که مي تــوان براي تنظیم روابــط قدرت هاي 
جهانــي با خود به تضاد بین آنهــا دامن زد و عایدي 
آن را خــرج منافع ملي کرد، هم رأي نیســت، اما این 
را هم نباید مغفول و مســکوت گذاشت که ویژگي ها 
و ظرفیت هاي ژئوپلیتیکي و ژئواســتراتژیکي ایران به 
آن چنــان قدرت بالقوه اي داده که فقط از یک نیروي 
توازن گــر (balancer) انتظــار مــي رود. ایفاي نقش 
توازن گري در تنظیم روابط با قدرت هاي بزرگ نه تنها 
متضمــن خطرات مترتــب بر اســتفاده از تضاد بین 
آنها که داســتان فیل ها و علف هاي زیــر پا را تداعي 
مي کند، نیســت، بلکه همچون نقش احزاب کوچک 
در ایجاد دولت هاي ائتلافي مي ماند که بسیار معقول 
و سرنوشت ساز است؛ نقشــي که به قول آلماني ها، 

پادشاه ساز (kingmaker) است. 

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول

سال هفدهم    شماره 3713 چهارشنبه   17 اردیبهشت 1399

 نوع عملکــرد دولــت و مجلس از یک ســو و  �
فشارهاي معیشتی از سوي دیگر، جریان اصلاحات 
را با بحران کاهش شــدید سرمایه اجتماعي مواجه 
کرده اســت؛ به نحوي که این نگراني وجود دارد که 
دیگر این سرمایه به سوي جبهه اصلاحات بازنگردد. 
چه اتفاقي افتاد که اصلاح طلبان به چنین شرایطي 

رسیدند؟
در ابتــدا باید یک تفاوت مهــم میان اصلاح طلبان 
و اصلاح طلبي بگذاریــم. اصلاح طلبان همین فعالان 
سیاســي هســتند که هــر روز مشــاهده مي کنیم اما 
اصلاح طلبي یک جریان مســتمر سیاسي، اجتماعي و 
فرهنگي در کل نظام اجتماعي اســت. هنگامي که این 
دو با یکدیگر گره مي خورند و داراي انسجام مي شوند، 
مي توانند منشــأ تحول شــوند؛ چنانکه در اواسط دهه 
۷۰ این مهــم رخ داد. اکنون چنیــن یگانگي ای وجود 
نــدارد و اصلاح طلبــان از مســیر اصلاح طلبي جدا و 
درگیر مناقشــات خودشان شده اند و به عنوان نیروهاي 
سیاســي و بعضا اقتصادي دیگر جامعه را نمي بینند و 
اساسا دغدغه اصلاح طلبي ندارند. در کنار این موضوع، 
اصلاح طلبــان در تمام این ســال ها اجــازه ندادند که 
نیروهاي جدید و جوان به عنوان نیروهاي اصلاح طلب 
مطرح شوند، زیرا معمولا همه کانون هاي اصلاح طلبي 
را در اختیار خود گرفته بودند و یکي از مهم ترین دلایل 
ردصلاحیت هاي گسترده در اسفند سال گذشته همین 
مســئله بود، زیرا اگر نیروهاي جدید مي توانستند وارد 
صحنه شوند، شــوراي نگهبان نمي توانست به راحتي 
همه آنها را ردصلاحیت کنــد؛ بنابراین در این صورت 
در اختیارگرفتــن مجلس ازســوي اصلاح طلبان دور از 

ذهن نبود.
 سرمایه اجتماعي جریان اصلاح طلبي روزگاري  �

بــه درخواســت اصلاح طلبــان وارد رقابت هاي 
سیاسي مي شدند، اما در انتخابات مجلس دیدیم که 
اساسا این سرمایه از کنش سیاسي کناره گرفت و به 
تعبیري شاید از اصلاح طلبان ناامید شد. این سرمایه 
اجتماعي در صورت دورشــدن از اصلاح طلبان به 

کجا مي رود؟
ســرمایه اجتماعي اصلاح طلبان در جامعه است. 
مي بینیــم کــه فضــاي عمومــي و مجــازي مملو از 
خواسته هاي اصلاح طلبانه است. هنر و مطبوعات دو 
کانون مهمي هســتند که دغدغه هاي اصلاح طلبي در 
آنها موج مي زند و بازهم تأکید مي کنم که اصلاح طلبي 
لزوما یک محفل و جریان سیاسي نیست بلکه خواسته 
مستمر مردم در بســتر زمان و مکان است؛ پس با این 
تعبیر اصلاح طلبي یا به تعبیر شــما سرمایه اجتماعي 
اصلاح طلبــان، در بســیاري از حوزه هــا مانند فضاي 
مجازي نفوذ کرده اســت و برخلاف گذشته که دوگانه 
اصلاح طلــب- اصولگرا وجود داشــت و در کنار آنها 
مردم منتظر کنش این دو جریان بودند، اکنون ســرمایه 
اجتماعــي در جامعــه توزیع شــده اســت؛ بنابراین 
به هیچ وجه این سرمایه اجتماعي از بین نرفته، افسرده 
نشــده اســت و هنوز اصلاح طلبي را ادامه مي دهد و 
منتظر اســت تا در بزنگاهي مناسب اثر خود را بگذارد 

و در یک رخداد سیاسي مهم حضور یابد.
 حضور سرمایه اجتماعي مشروط به چیست؟ �

حضورشان مشــروط به چند عامل است؛ نخست 
آنکــه اصلاح طلبان بایــد از ورطه قــدرت به تقویت 
جامعه مدني وارد شوند. دوم آنکه جریان تکثر قدرت 
در جامعه ظهور و بروز کند و در آخر مسئله منازعات و 
رقابت هاي سیاسي به کنش هاي اجتماعي و فرهنگي 
تبدیل شــود؛ یعني اگر فردي مســئولیت را به دســت 
گرفت، کیفیت زندگــي مردم را بالا ببرد نه آنکه محور 
را بر تداوم منازعات بچرخاند. به نظر من از این تحلیل 

نتیجه صلح ، دوســتي، سازگاري و همیاري درمي آید و 
نزاعي در میان نخواهد بود.

 دو رخداد اعتراضات دي ماه۹۶ و آبان۹۸ شاید  �
خلاف تحلیل شــما را ثابت کند، زیرا دیدیم که در 
آن اعتراض ها، همان سرمایه اجتماعي ناراضي به 
خیابان ها آمدند و حتي اعتراضاتشان به خشونت 

هم کشیده شد.
بله ســرمایه اجتماعي در دي مــاه۹۶ و آبان۹۸ به 
خیابان ها آمدند، اما آن اعتراضات در برابر اصولگرایي 
بود که البته اصلاح طلبان هم با آن سرمایه اجتماعي 
همراه نشــدند. معترضان در آن دو مقطع خواســتار 
توزیــع برابــر فرصت هــا و امکانــات و اعتــراض به 
بي توجهي مســئولان به مشکلات کشــور بودند؛ پس 
اصل خواسته موضوع خشونت باري نبود و اتفاقا شکل 
اعتراض هم در ابتدا خشــونت آمیز نبود و به خشونت 
کشــیده شــد که علت آن هم نبود سیاســتی درست 
در مواجهــه با آنها بود. بایــد اعتراضات مدیریت و به 
دغدغه هاي معترضان توجه مي شــد که نشد و همه 

اینها زمینه ورود نیروهاي ناکارآمد را فراهم کرد.
 آیا اصلاح طلبان باز هم مي توانند این سرمایه را  �

براي خود احیا کنند؟
بستگي به آن دارد که این جبهه خود را در منازعات 
سیاسي تعریف کند و همچنان چشم به قدرت داشته 
باشــد یا آنکه به جامعــه متصل شــود. مي بینیم که 
برخلاف اصلاح طلبان، اصولگرایان در جامعه حضور 
دارنــد و با مردم در ارتباط انــد، اما اصلاح طلبان چنین 
شــرایطي را براي خود ایجــاد نکرده اند و صرفا دل به 
مطبوعات و تا حدي به دانشگاه و هنر بسته اند که کافي 
نیســت. لازم اســت که بخش دیگري از جامعه را پي 
بگیرند و خود را معطوف به بخش بیروني قدرت کنند. 
واقعا براي من عجیب اســت که چــرا یک وزیر بعد از 
دوره مسئولیتش بازهم مي نشیند تا وزیر شود و اگر نشد 

تلاش مي کند به مجلس وارد شــود. واقعا این روحیه 
عجیب است. در کشــورهاي توسعه یافته یک مسئول 
سیاســي بعد از دوره کاري اش سعي مي کند با ایجاد 
خیریه ها یا ورود به دانشــگاه ها با مردم ارتباط نزدیکي 
بگیرد تــا درک کند که جامعه چــه مي خواهد، اما در 
ایران چنین روحیه اي مطلقا وجود ندارد و یک مسئول 

تصور مي کند تا ابد باید مسئولیت بگیرد.
 برخي در راســتاي همین بحث مي گویند باید  �

اکنون قائل به یک تقســیم بندی  جدیــد در میان 
اصلاح طلبان باشــیم آیا این تقسیم بندي را قبول 

دارید.
بلــه، برخي تمام دغدغه شــان قدرت اســت؛ مثلا 
اصلاح طلبــان کجــاي عرصه ورزش حضــور دارند؟ 
اصلاح طلبــان در کجــاي عالــم موســیقي تعریــف 
مي شــوند؟ کدام خیریــه را تأســیس کرده اند؟ به جز 
آقاي خاتمي کدام اصلاح طلب از ســرمایه اش اعم از 
سرمایه اجتماعي، ثروت و شهرتش براي رفع مشکلات 
مردم استفاده کرده اســت؟ نه تنها چنین چیزهایي در 
میان نبوده، بلکه برخي صرفــا بر نیل به قدرت اصرار 

مي ورزند که به نظر من رویکرد کاملا نادرستي است.
 شــما از ضــرورت بازگشــت اصلاح طلبان به  �

جامعه سخن گفتید. اصلاح طلبان نشان داده اند که 
از سال۷۶ تا کنون جامعه هدفشان طبقه متوسط و 
گاهي طبقه متوسط دانشگاهي بوده است. در حال 
حاضر که بخش عمده اي از دغدغه مردم معیشــت 
است و حتي بخشــي از طبقه متوسط هم به طبقه 
فرودست پیوسته اند، آیا مي توان انتظار داشت که 
اصلاح طلبان زبان مشترکي با طبقه فرودست پیدا 

کنند؟
مــن فراتر از این چیزي که شــما گفتیــد مي گویم؛ 
اصلاح طلبان حتي با طبقه متوسط هم همراه نشدند. 
در حــال حاضــر بهترین راه این اســت کــه نیروهاي 

اصلاح طلب با طبقه متوســط آشتي کنند و سپس در 
راستاي رفع شکاف ها و نابرابری ها گام بردارند. از سوي 
دیگر، انواع ســرمایه خود را براي رفع مشکلات هزینه 
کننــد. همان طور کــه اصولگرایان هم بایــد این کار را 
بکنند و اتفاقا این مسئولیت بیشتر بر دوش آنها سنگیني 
مي کند، زیرا قدرت و ثروت در اختیار آنهاســت. منظور 
من تحکیم ایدئولوژي فقرزدایي نیست بلکه مي گویم 

باید نابرابري ها کاهش یابد و جامعه تقویت شود.
 اصلاح طلبان براي درک متقابل طبقه فرودست  �

باید چه کار کنند؟
طبقات پایین با حــرف زدن  کاري ندارند؛ آنها عمل 
مي خواهنــد. باید بــراي مردم کار کرد تــا اعتماد آنها 
جلب شــود، وگرنه اگر مستقیم ســراغ جامعه برویم، 
هرج و مرج مي شــود. اصلاح طلبان بایــد نتیجه را به 
مردم فرودست نشان دهند. این راه حل اصلاح طلبانه 
است در غیر این صورت مي توان یک فرد پوپولیست با 
شــعارهاي چپ گرایانه آورد تا با تهییج مردم منجر به 
هرج و مرج شود. اگر بناست اصلاح رخ دهد، افراد به 
جاي آنکه به شیوه اي عوام گرایانه مدام در میان طبقات 
پایین ظاهر شــوند، باید کار کنند تــا آن طبقات نتیجه 
مثبت اقدامات ایشــان را مشــاهده کنند و اعتمادشان 

بازگردد.
 برخي از اصلاح طلبان مشکلات موجود در جبهه  �

اصلاحات را به نبود لیدر واحد نسبت مي دهند. این 
موضوع چقدر اثرگذار بوده است؟

جریــان اصلاح طلبي لیدر دارد و او کاملا ازســوي 
جامعه به رسمیت شناخته شده است و او سیدمحمد 
خاتمي است. اصولگرایان که لیدر تشکیلاتي و جریاني 
ندارنــد، مــدام نمي گویند لیــدر نداریم. بعــد از آقاي 
مهدوي کنــي عملا هیچ کس در قامــت لیدری جریان 
اصولگرایــي وجــود نــدارد؛ در عین حــال آنها چنین 
حرف هایــي را نمي زنند و به کارشــان ادامه مي دهند؛ 
از ســوي دیگر، برخي گویــي دنبال حکــم  دادن لیدر 
اصلاحات  هســتند؛ درصورتي که رهبــران جریان هاي 
سیاسي و اجتماعي حکم نمي کنند و این مریدان اند که 
از آنها حکم مي خواهند. کدام اصلاح طلب خواســته 
اســت که خاتمي تعیین کننده باشد که حالا مي گویند 
او لیدر اصلاحات نیســت؟ از رهبر چــه انتظاري باید 
داشت؟ مگر آقاي خاتمي در چند انتخابات اخیر تأثیر 
چشم گیر نداشــت؟ پس این سخنان منطقي نیست و 

صرفا رنگ وبوي لیدرزدایي از جریان اصلاحات دارد.
 باتوجه به اختلافات موجــود در اصلاح طلبان  �

آیا آنها مي تواننــد تا کنش مهم سیاســي بعدي، 
یعني انتخابات۱۴۰۰، به یک وحدت نظري و عملي 

برسند؟
ضرورت هایــي پیش مي آید که نهایتا به انســجام 
مي رسند. وقتي اقبال بســیاري از اصلاح طلبان از بین 
برود و ببینند که دیگر جایگاهي در میان مردم ندارند و 
مردم هم خواهان تغییر باشند، بر اصلاح طلبان حکم 
مي کننــد که بازهم به لیدر جریان خود رجوع کنند و از 
او بخواهند که با یک کنشــگري جامع این خاموشي و 
سردي جامعه و سیاست را از بین ببرد؛ بنابراین به اجبار 

این امر رخ خواهد داد.
 یعني در همین انتخابات ۱۴۰۰ به وجود مي آید؟ �

بله، در همین انتخابات و برخــلاف نزاع هاي رایجِ 
اصولگرایي و اصلاح طلبي.

 پس جریان سومي شکل نمي گیرد و باید بازهم  �
شاهد بازگشت اصلاح طلبان به جامعه باشیم؟

جریان سومي شکل مي گیرد، جریان سومي خارج از 
اصلاحات که اصلاح طلبي را به میدان مي آورد. جریان 
سومي که اصولگرا یا اصلاح طلب به معناي سنتي شان 

نیست اما به شدت متمایل به اصلاحات است.

امیرمحمد حســیني: وزارت خارجه همچنان موضوع را مســکوت گذاشــته 
است. نماینده اشنویه به وزیر خارجه دراین باره تذکر داده و گزارش استانداري 
آذربایجان غربي به مرکز رســیده اســت. اینها ســرخط آخرین اخبار درباره 
کشته شدن دو شهروند کرد ایران در منطقه مرزي مشترک با عراق است؛ آنها 
که براي جمع آوري گیاهان کوهي به کوهستان زده بودند و هدف بمباران قرار 
گرفتند و آن مسیر صعب العبور را بر شانه هاي اقوامشان بازگشتند. درحالي که 
پیکرهاشــان هم یخ زده بود. فرماندار اشنویه به «شرق» مي گوید که گزارش 
استانداري دراین باره به مرکز فرستاده شده است. عبدالسلام مام عزیزي درباره 
جزئیــات این واقعه هــم توضیحاتي مي دهد. هرچند به گفتــه او همه این 
اطلاعات حاصل مشاهدات نفر سومي است که از این بمباران جان به در برده 
است. به همین دلیل جزئیات موضوع و احتمال بالاي بمباران از سوي نیروي 

هوایي ترکیه نیز باید به تأیید مراجع امنیتي برسد.
اطلاعات ما از مشاهدات نفر سوم است

مام عزیــزي تأکید مي کند که دو فرد کشته شــده در خاکورک ایراني و اهل 
اشنویه هستند. او مي گوید آنها احراز هویت شده اند و تأیید شده که در عمق 
دو یا ســه کیلومتري خاک عراق هدف بمبــاران قرار گرفتند. اما این را که این 
بمبــاران چطور انجام شــده، باید مراجع امنیتي تشــخیص بدهند. به گفته 
فرماندار اشــنویه نفر ســوم جمع تعریف کرده که پس از گردو خاک ناگهاني 
اطراف آن دو فرد همراه او کشــته شده اند: «نفر ســوم پهپاد را ندیده است. 
دو نفر نشســته بودند و او هم دراز کشیده بوده. فقط مي گوید گردوخاکي به 
پا شــد و بعد دیدم که آن دو نفر کشته شــدند. چون پیش از گردوخاک هیچ 
ســروصدایي نشــنیده، تصور مي کند که پهپاد آنها را هدف قرار داده است». 
فرماندار اشنویه درباره روندي که منجر به دیر رسیدن گزارش واقعه به تهران 
شــده هم توضیح مي دهد. موضوعي که ســخنگوي وزارت آن را دلیل عدم 
موضع گیري درباره این اتفاق تاکنون مي داند. عباس موســوي در پاســخ به 
ســؤال «شرق» دراین باره گفته بود: «طبق اطلاعاتي که مقامات استاني به ما 

داده اند، تعرضي به خاک ایران نشده است و این نکاتي که شما گفتید از جمله 
محل جان باختن و چگونگي جان باختن این دو هم وطن که من تأیید رســمي 
آن را ندارم، باید توسط مراجع ذي صلاح بررسي شود که این موضوع در حال 
انجام است. اگر جزئیات این موضوع مشخص شود  در این زمینه اطلاع رساني 
مي کنیم». مام عزیزي مي گوید که یک روز پس از این اتفاق نفر ســوم به ایران 
برمي گردد؛ چراکه منطقه کوهستاني و صعب العبور است. روز بعد از اینکه 
او خبر واقعه را مي دهد و مســئولان در جریان قرار مي گیرند، ۱۲ نفر از اقوام 
آنها راهي کوهستان مي شــوند. حدود دو روز بازگرداندن آنها به کشور طول 
مي کشــد. به گفته مام عزیزي حتي نگراني هایي درباره آنها هم وجود داشته 
و براي این کار هماهنگي هاي «غیررســمي» شده بوده. به همین دلیل فرایند 
تشــکیل پرونده و ارســال گزارش کمي زمان  برده اســت. بااین حال به گفته 
فرماندار اشــنویه گزارش استانداري دو یا ســه روز پیش به مرکز ارسال شده 
اســت. پس از این وزارت کشور موضوع را به وزارت  خارجه یا دیگر نهادهاي 

مرتبط مثل شوراي عالي امنیت ملي ارجاع خواهد داد. 
آنها فقط کارگر بودند

آنها فقط کارگر بودند که در این فصل به جمع آوري گیاهان از کوهستان 

مشغول مي شوند. این را نماینده اشنویه قبل از این گفته بود. با این حال به 
گفته او چنین اتفاقاتي سابقه نداشته است. فرماندار اشنویه هم همین را 
مي گوید: «یکي از دلایل آن، این اســت که افراد زیادي براي چیدن گیاهان 
کوهي و دارویي به عمق خــاک عراق نمي روند. البته در مناطق خودمان 
افراد زیادي مشغول این کار هستند». نکته اما اینجاست که ترکیه به دلیل 
حضور «پ.ک.ک» در آن مناطق حضور فعالي دارد. با این همه مام عزیزي 
تأکید مي کند که دو فرد کشته شده غیرنظامي و «کارگر» بودند. او مي گوید 
که «براي ما محرز شده که آنها کارگر بودند و شغل دیگري هم نداشتند». 
مام عزیزي اضافه مي کند: «مردم انتظار دارند این موضوع از طریق مبادي 
رسمي بررســي شــود. اگر در حقوق  بین الملل در این خصوص مقرراتي 
وجــود دارد، مطابق آن عمل شــود. به هرحال دو خانواده بي سرپرســت 
شــدند. انتظار مي رود به نحوي از خانواده ها حمایت شــود». عبدالکریم 
حسین زاده، نماینده اشنویه هم با همین موضع به وزیرخارجه تذکر داده. 
او هم گفته بود: «مردم ناراحت هستند. توجه کنید که اینها در خاک ترکیه 
هم نبودند و این کشــور حق نداشــته در خاک عراق، شــهروندان ایران را 
بمبــاران کند. مردم انتظار دارند به ســفیر ترکیه تذکر جدي داده شــود و 
از آنها غرامت بگیرند. اولین بار نیســت که شــاهد چنین وقایعي هستیم؛ 
بنابرایــن اگر با آن برخورد نکنیم، آخرین بار هم نخواهد بود. خاکورك مرز 
ســه کشور ایران، عراق و ترکیه است. اگر قرار به امن کردن مرز است، باید 
از سوي هر سه کشــور و با هماهنگي انجام شود». حسین زاده در تذکري 
کــه به همراه ۲۸ نماینده دیگر خطاب به وزیرخارجه نوشــته، تأکید کرده 
که وزارت خارجه باید ســفیر ترکیه را فرابخواند و تذکر رسمي جمهوري 
اسلامي را به او اعلام کند. موضوع گرفتن غرامت از ترکیه نیز در این تذکر 
مطرح شــده اســت. پس از رســیدن گزارش باید منتظر واکنش مقامات 
رســمي ماند. شــاید پازل هاي این اتفاق در آینده نزدیک دقیق تر شــوند و 

سکوت وزارت  خارجه هم شکسته شود.

تقي آزادارمکي در گفت وگو با «شرق» پاسخ داد

کدام جریان سوم از اصلاح طلبان عبور مي کند 
نسبت اصلاح طلبان با طبقه فرودست چگونه خواهد شد؟ 

فرماندار اشنویه از رسیدن گزارش کشته شدن ۲ ایراني در منطقه مرزي به تهران خبر داد
همچنان مسکوت

مهرشــاد ایماني: اصلاح طلبان در ســال هاي اخیر توانســتند توفیقات سیاســي زیادي به دست بیاورند؛ 
از انتخابات ریاســت جمهوري سال هاي ۹۲ و ۹۶ گرفته تا انتخابات مجلس ســال۹۴، اما همه اینها باعث 
نشــد که امروز بگوییم اصلاح طلبان در حفظ سرمایه اجتماعي خود نیز موفق بوده اند؛ سرمایه اي که اکنون 
تصور مي کند دولت یازدهم و دوازدهم و بخشــي از مجلس دهم که با حمایت اصلاح طلبان شکل گرفتند، 
نتوانستند آن طور که باید و شاید به خواسته هاي شان جامه عمل بپوشانند. به هرروي اصلاح طلبان در مقطع 
کنوني علاوه بر محدودیت هاي سیاســي مانند شیوه بررســي صلاحیت هاي نامزدهاي انتخابات با کاهش 
شدید سرمایه اجتماعي هم مواجه شده اند و معلوم نیست که این نیروها مي توانند در آینده به جامعه رجوع 
و اعتماد اجتماعي را بازســازي کنند؟ و اگر بخواهند به جامعه برگردند به کدام جامعه بازخواهند گشــت؟ 
آیا مانند ســابق جامعه هدف آنها طبقه متوسط خواهد بود یا آنکه از این پس مي توانند گفتماني مشترک با 
طبقات فرودست هم پیدا کنند؟ براي بررسي همه اینها ساعتي را با تقي آزادارمکي، جامعه شناس و استاد 

دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، به گفت وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه مي خوانید.
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